
محمد رضا آن شب یک جمله عجیب و غریبی به من گفت؛ 
»مامان به خدا دیگه خالص شدم، مامان دیگه حتی یک 
ذره ناخالصی در وجودم نیست.« تا این جمله را شنیدم، 

گفتم پس شهید می‌شوی! داد زد گفت جان من! گفتم آره 
تو اگر خالص شده باشی مطمئن باش شهید می‌شوی، بعد 
یکدفعه جیغ زد گفت مامان راضیم ازت، مامان دوستت 

دارم، مامان می‌بوسمت!
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مادر شــهید محمدرضا دهقان امیری درباره او می‌گوید: این شهید 
بزرگوار در تاریخ 26 فروردین سال 1374 در تهران متولد شد. با آمدنش، 
به زندگی ما نور بخشــید. بچه‌ای بود که به دل همه می‌نشست . همه 
دوستش داشتند، از اطرافیان و فامیل گرفته تا مربیان مهد کودک. در 
دورانی که او را باردار بودم، شش بار ختم قرآن کردم. در مدت یک‌سال 
و شش ماهی که به او شیر می‌دادم، سوره طه را می‌خواندم و دیگر حفظ 

شده بودم. شاید یکی از دلایل آرامش این نوزاد همین بود. 
محمد رضا یک جمله ساده و قشنگ داشت. می‌گفت: فرد حزب اللهی 
باید مرتب و زیبا باشد. می‌گفت که مامان وقتی دیگران من را می‌بینند، 
من را به عنوان کسی که بسیجی هستم، توی مسجد رفت و آمد دارم، تو 
یادواره شهدا کمک می‌کنم و کار می‌کنم، من باید یکجوری رفتار کنم 
هم با رفتارم و هم با ظاهرم جوانان دیگر را به خود جذب کنم. من فکر 
می‌کنم عمده دلیلی که جوانان خیلی زیادی به این شهید، روی آوردند 
و اقبال عمومی زیادی به شهید دهقان شد، به همین دلیل بود. هم اینکه 
او جزو جوان‌ترین شــهدای مدافع حرم است و هم به خاطر ظاهرش و 
هم به خاطر رفتار و کردارش؛ جوان امروزی، الگوی امروزی می‌خواهد.

کلا محمد رضا علاقه زیادی به شهدای دفاع مقدس داشت، خصوصا 
دایی‌های شهیدش؛ شهید محمد علی طوسی که در تاریخ یازدهم بهمن 
سال 63 در محور عملیاتی سردشت- بانه در نبرد با کومله و دموکرات 
به شهادت رسید و شهید محمدرضا طوسی که ایشان هم در تاریخ دوم 
آذر سال 66 در عملیات نصر هشت به شهادت رسیده بود؛ محمد رضا 

علاقه زیادی به این شهدا داشت.
محمد رضا یک‌سال قبل از رفتنش به من گفت؛ مامان من دوره‌های 
آموزش نظامی مختلفی را گذراندم و خیلی هم آماده رزمم، الان فکر کن 

اشاره:
کنار اسمش نوشــته بودند طلبۀ دانشجوی شهید محمدرضا 
دهقان امیری ...جوانی که در ۲۱ سالگی شهید مدافع حریم اسلام 
شد ... عدد سن و ســالش ما را بیاد جوانهای دوران دفاع مقدس 
انداخت با این تفاوت که این روزها گرفتن برگۀ اعزام به جبهه کار 

ساده‌ای نیست.
  محمدرضا در دانشگاه شــهید مطهری درس می‌خواند . در 
جایی که شــاید با نام مدرسۀ عالی شهید مطهری برای من و شما 
آشناتر باشد . این مدرسه به اندازۀ یک قرن با مردم و ماجراهای 
ایران خاطره دارد؛ از پادشاهان و آدم‌هایی کوچک و بزرگ گرفته تا 
علمای بزرگ اسلام و حالا هم شهدای مدافع حرم. پیش از پیروزی 
انقلاب نامش مدرسۀ عالی سپهسالار بود. شاید هزاران نفری که در 
روز از کنار این بنا رد می‌شوند چیزی از تاریخ و معماری و پیشینه‌اش 

ندانند ولی بی‌شک از چشم انداز چشم نواز آن لذت برده‌اند.
حالا یکی از مَدرَس‌های این مدرســه به نام شهید محمدرضا 
دهقان امیری است، جوانی بنام و سرزنده و پر نشاط که مجموعۀ 

آدمهای بزرگ اینجا را تکمیل کرد...
برای آشنایی بیشــتر با شهید محمدرضا دهقان امیری راهی 
منزلش شدیم.  کلام ما از مسجدی به نام سپهسالار دورۀ ناصری 
آغاز شد و به دوره‌ای رســید که سرداران جوانش ، برای دفاع از 

اسلام سر می‌دهند...
  مادر محمدرضا از دردانۀ زندگی اش برای ما گفت؛ حرف زدن 
از پسری که با یک دنیا آرزو بزرگش کردی و حالا در کنارت نیست 
کار دشــواری است ولی مادر شهید با صلابت و شیوایی جالبی در 
برابر ما نشست.خواهر دو شهید که این روزها مادر شهید هم شده 
اســت از همۀ زیر و بم زندگی پسرش حرف زد. محمدرضا شیفتۀ 
مرام و سیرۀ زندگی سردار شهید حاج اصغر وصالی بود و به تأیید 

مادرش سعی می‌کرد مثل شهدا زندگی کند.
  پدر و مادری به سادگی و با اطمینان قلب، پسرشان را راهی 
میدان جهاد می‌کنند ؛ اتفاق ســاده‌ای نیست. شاید تکرار چند 
صد هزار بارۀ قصۀ حضرت ابراهیم و حضرت اســماعیل سلام الله 

علیهم السلام.
در خانۀ شهید همه چیز آرام بود؛ از مادر و پدر شهید گرفته تا 
دختر نوزادی که هیچ خاطره‌ای از دایی شهیدش ندارد. هر چند نام 
و تصویر همین دایی شهید، راه رستگاری را به او نشان خواهد داد، 
درست مثل خود محمدرضا که با نام و تصویر دایی‌های شهیدش 

اهل حماسه شد.
محمدرضا محبوب و دوست داشتنی بود. بعد از شهادت جای 
خالی اش در همه جا دیده می‌شــود.در شــوخی‌ها و محفل‌های 
دوســتانه، در دانشــگاه، در خانه و در پایگاه بسیج و مسجد و 

هیئت‌های عزاداری.
  دوســتانش در دانشگاه بعد از گذشــت ماه‌ها هنوز بیاد او 
هستند. بیاد شهیدی که مسجد و مدرسۀ شهید مطهری هم او را 
فراموش نخواهد کرد. انگار همین دیروز بود که محمدرضا در نماز 
جماعت حاضر می‌شد و صدای شادابی زندگی اش حال دوستانش 

را خوب می‌کرد.
  زندگی شهید دهقان در عین کوتاهی قصه‌های بلندی دارد. 
قصه‌هایی که بارها شنیده ایم و هر بار با شنیدنش هوایی شهادت 
شده ایم؛ »حافظ از حشمتِ پرویز دگر قصه مخوان / که لبش جرعه 
کش خسرو شیرین من است.« دوستان شهید به گونه‌ای و خانواده‌اش 
به گونه‌ای دیگر، همه و همه از خوبی‌های مثال زدنی شهید برای 
ما حرف زدند. از جوانی که -راستی چرا هر وقت ما از این جوانها 
حرف می‌زنیم عده‌ای ما را به درشت گویی متهم می‌کنند ؟ - باور 
کنید دل کندن از دنیا سخت‌تر از این حرفهاست.  محمدرضا همۀ 

آرزوهای جوانی اش را گذاشت و 
رفت؛ میــدان جنگ یک طرفش 
و سمت  است  بر دشــمن  غلبه 
دیگرش دست کشیدن از زندگی. 
این جوانها با چشم باز راهشان را 
انتخاب می‌کنند. مردم محمدرضا 
را با اشک و نوای صلوات تشییع 
تهرانی  پسر خوب  این  و  نمودند 
در جوار امامزاده علی اکبر سلام 
الله علیها به جمع شهدا پیوست. 
محمدرضا دهقــان امیری بعد از 

شهادت شناخته شد.

یادبود شهید مدافع حرم، محمدرضا دهقان امیری

سفر عاشقی در 21 سالگی

که حضرت زینب)س( از شما سؤال بپرسد که الان حرمم ناامن شده و 
من به جوان شما نیاز دارم، شما چه جوابی به حضرت می‌دهید؟ محمد 
رضا، این سؤال را فقط از من پرسید. از پدرش نپرسید، چون جلب رضایت 
پــدرش خیلی راحت بود، چون پدرش جــزو رزمنده‌های دفاع مقدس 
بود، جنگ و جبهه را دیده بود و شهید و شهادت را لمس کرده بود. اما 
راضی کردن من برایش دشوار بود، آن هم فقط برای مهر مادرانه‌ای که 
در وجود من می‌دید. وقتی مطمئن شــدم که تصمیم خودش را گرفته 
ومن نباید مانع انجام تصمیمش شوم، گفتم محمد رضا، امیدوارم سوریه 
بهت خوش بگذره! این جمله را که گفتم، محمد رضا آن‌قدر احســاس 
رضایت کرد که مدام در خانه هروله می‌کرد و یاحسین)ع( یاحسین)ع( 
می‌گفت، ســر من را می‌بوسید و می‌گفت؛ مامان راضیم ازت. یعنی به 

این نحو رضایت من را گرفته بود. 

برای راضی شــدن، خیلی با 
خــودم کلنجار رفتــم، چون به 
محمدرضا خیلی وابســته بودم، 
اگر محمد رضا نیم ســاعت دیر 
به خانه می‌رســید، من زمین و 
زمان را به هم می‌دوختم، اعصاب 
خودم و دیگران را خرد می‌کردم، 
این‌قدر بهــش زنگ می‌زدم، که 
کجاســت و چرا دیر رسیده! ولی 
در مسئله سوریه رفتنش نمی‌دانم 
چطور شد؛ من این را می‌گذارم به 
حســاب دست و رحمت و برکت 
حضرت زینب)س( که روی قلب 
من گذاشت و روی سر من دست 
کشید. خانم، اول صبرش را به من 

داد و بعد داغ فرزند را. 
ولی وقتی محمد رضا رفت من 
به سجده افتادم و شاید نزدیک به 
یک ربع فقط‌گریه کردم و ضجه 
زدم، چون می‌دانســتم پاره تنم 
رفته و احتمال برگشــتش شاید 
صفر باشد. واقعا هم همین بود. از 
همان روزهای اولی که محمدرضا 
رفت، من می‌دانســتم که دیگر 
بر‌نمی‌گردد، با روحیاتی که از او 
سراغ داشتم، می‌دانستم فرزندم 

هــم خیلی با او صحبت می‌کرد. دلم می‌خواســت بدانم که آیا جوان 
من که این مســیر را انتخاب کرده، آیا واقعا احساساتی شده یانه؟ ما 
درباره این موضوع خیلی می‌نشستیم و با همدیگر صحبت می‌کردیم، 
بحث می‌کردیم، محمد رضا همیشــه سه تا دلیل عمده داشت، برای 
این‌کارش و برای این انتخابش؛ یکی دلیل انسانی. می‌گفت؛ مامان ما 
انسانیم، الان در سوریه به حریم انسانیت توهین می‌شود، این داعشی‌ها 
و آمریکایی‌ها دارند انسان‌ها را از بین می‌برند، انسان هر دین و مذهبی 
داشته باشد، ولی در حال حاضر یک انسان است و ما باید به انسانیت 
انســانها احترام بگذاریم؛ دومین دلیلی که محمدرضا را به آنجا کشاند 
عشق به ابا عبدالله‌الحسین)ع( و عشق به خانم حضرت زینب)س( بود، 
حس غیرت و همیتی که نســبت به این بانوی بزرگوار اسلام داشت، 
یعنی یک دلیل اعتقادی. سومین دلیلش این بود که می‌گفت در دوران 
دفاع مقدس تمام جهان پشت صدام ایستاده بودند - یک جمله قشنگی 
داشــت وقتی ما می‌گفتیم جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، می‌گفت 
نگویید عــراق علیه ایران، بگویید کل جهان علیه ایران- می‌گفت که 
همه جهان پشت سر صدام ایستادند علیه ایران، تنها کشوری که مثل 
برادر و دوست در کنار ما بود کشور سوریه بود، آیا انصاف است حالا که 
کشور سوریه نا امن شده، ما رهایش کنیم و بگوییم که آن زمان شما به 
ماکمک کردید، ولی الان که شما به کمک ما نیاز دارید ما پشت شما را 
خالی کنیم؟ همیشه یک جمله معروفی داشت که می‌گفت حضرت آقا 
فرمودند که به سوریه کمک کنیم و حضرت آقا هیچ استثنایی نیاوردند، 
نگفتند نظامی کمک کنید تسلیحاتی کمک کنید و چون ایشان استثنا 
نیاوردند، پس وظیفه من اســت به عنوان یک سرباز ولایت به سوریه 

بروم و از مردم آنجا دفاع کنم. 
وقتی پیکر شهید را دیدم او را نشناختم

خواهر شهید دهقان امیری هم درباره این شهید می‌گوید: یک شب 
برادر کوچکترم محسن را با خودمان بردیم هیئتی که محمدرضا به آن 
می‌رفت. بعدا که از محسن پرسیدم، محمدرضا چه می‌کرد، گفت؛ اول 
روضه که شد، محمدرضا گفت بشین من الان برمی گردم، اما دیگر بر 
نگشــت؛ آقا محسن می‌گفت آخر روضه بلند شدم که بگردم دنبالش 
و پیدایش کرده بود؛ پشــت پرچم یک کنج هیئت او را دیده بود که 
نشسته و شال خود را انداخته بود روی صورتش؛ آقا محسن می‌گفت 
یک جوری‌گریه می‌کرد که من دلم می‌لرزید، اصلا تو حال خودش نبود!

وقتی رفتم معراج و برادرم را در تابوت دیدم، احساس کردم که اصلا 
نمی‌شناسمش؛ به خاطر اینکه صورتش خیلی تغییر کرده بود، محمد 
رضایی که همیشــه دســتش روی محاسنش بود که مبادا محاسنش 
بهم بخورد،اینقدر روی موهایش حساســیت داشت که... رفتم مواجه 
شدم با یک پیکری که محاسنش خاک آلود و موهایش بهم ریخته و 

خاکی بودند.
فقط خدا می‌داند در دل او چه گذشت؟

دوســت شهید دهقان امیری هم درباره او می‌گوید: تابستان سال 
89 از طرف مدرســه ما را به اردوی جهادی،شهر لرستان بردند. یکی 
از افرادی که بسیار تلاش می‌کرد و تلاشش در آنجا زبانزد بود، شهید 

محمد رضا دهقان بود. 
محمد رضا هیئت که می‌رفت، برای خودش‌گریه می‌کرد؛ دوستان 
می‌گفتند که کنار ما نمی‌نشست؛ دقیقا همان چیزی است که معصومین 
و بزرگان ما به آن ســفارش کرده اند؛ اگر می‌خواهید‌گریه کنید و اگر 
می‌خواهید خلوت داشته باشــید باید خودتان باشید، نگاه نکنید که 
کنارت چه کسی نشسته است؛ این مسئله در اخلاص بسیار تاثیر دارد؛ 
شــما اگر خواستی جایی عزاداری بکنی؛ برو یک جایی که نشناسنت؛ 
آنجا به خاطر اینکه بقیه صدای‌گریتو بشنون و ببیند چطوری عزاداری 
می‌کنی هیچ وقت عزاداری نمی‌کنی؛ حتی محمد رضا با دوســتانش 
که هیئت می‌رفت، خودش می‌رفت یک جای دیگر می‌نشست، چفیه 
می‌کشــید روی سرش و ‌گریه می‌کرد؛ هر چه گذشته، بین خودش و 
خدای خودش گذشته! ما متوجه نشدیم در دل محمد رضا چه می‌گذرد. 

***

حرف زیاد است و فرصت کم؛ اما از حال مادر در کنار مزار پسر به این 
سادگی‌ها نمی‌توان گذشت. مادری که این روزها با صبر و مقاومت راه پسر 
را ادامه می‌دهد، ولی کیست که نداند پشت هر »ما رأیت الا جمیلا« یک 

دنیا درد و مصیبت پنهان شده است؟
  محمدرضا دهقان امیری با تلاش بسیار به آنچه می‌خواست رسید. 
خواسته‌ای که آرزوی همۀ دلهای عاشورایی است. او شهید شد و ما چند 
دقیقه‌ای میهمان زندگی بیســت  ویک‌ساله اش بودیم. شهیدی که در 

ولایتمداری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، سرآمد و زبانزد بود.

واقعا لایق شهادت است، یعنی لحظه خداحافظی یاد خداحافظی‌هایی 
افتادم که با اخوی‌های شهیدم کرده بودم. آن‌ها این حس را در وجود من 
به وجود آورده بودند که این خداحافظی آخر با بقیه خیلی فرق دارد، یک 
حس معنوی خاصی تو وجودم بود و مطمئن بودم که دیگر بر نمی‌گردد. 
کلا محمد رضا در آن زمانی که در ســوریه بود شــاید پنج یا شش 
بار با ما تماس گرفت، تو هر بار تماسش هم به من می‌گفت مامان دعا 
کن که شــهید شوم، حتی قبل از رفتنش به سوریه هم مدام این را به 
من می‌گفت، من بهش گفتم محمد رضا خودت را خالص کن مطمئن 
باش که شهید می‌شوی. محمد رضا آن شب یک جمله عجیب و غریبی 
به من گفت؛ »مامان به خدا دیگه خالص شــدم، مامان دیگه حتی یک 
ذره ناخالصی در وجودم نیســت.« تا این جمله را شــنیدم، گفتم پس 
شــهید می‌شــوی! داد زد گفت جان من! گفتم آره تو اگر خالص شده 
باشــی مطمئن باش شهید می‌شوی، بعد یکدفعه جیغ زد گفت مامان 
راضیم ازت، مامان دوستت دارم، مامان می‌بوسمت! خیلی خوشحال شد، 
خوشــحالی محمدرضا از آن طرف و جگر خراش بودن این جمله برای 
من واقعا زجرم می‌داد. از آن شــب به بعد دیگر منتظر خبر شــهادتش 
بودم، چون مطمئن بودم و احساس می‌کردم محمد رضا فقط می‌خواست 
رضایت من را بگیرد، وقتی مطمئن شد که دیگر من راضیم، شهید شد. 

در عملیات محرم به شهادت رسید.
من ومحمــد رضا خیلی با همدیگر حــرف می‌زدیم، خواهرش 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

مدیر اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی ملایر

بموجب دادنامه شــماره 93/300777 صادره در پرونده کلاســه 3/930271 شعبه سوم دادگاه 
عمومی شهرســتان ملایر موضوع پرونده اجرایی کلاســه 930097 این اجــرا محکوم‌علیه آقای 
محسن  علیپور محکوم‌اند به پرداخت مبلغ تقریبی 7/150/000/000 ریال در حق محکوم‌له خانم 
سعیده نوروزی، لذا بنا به درخواست وکیل محکوم‌له و به منظور استیفاء محکوم‌به و هزینه اجرایی 
مالی توقیف و در این اجرا توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده و 
مقرر است از ساعت 10 الی 11 صبح مورخ 1395/11/13 در محل شعبه سوم  دادگستری ملایر 
از طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت پایه کارشناســی شروع و به هر شخص حقیقی 
و یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهدشد و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور دســتور تملیک از ســوی دادگاه مربوطه مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در 
صــورت اعتراض از ناحیه اشــخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام 
مزایده تا رســیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنا 
متقاضیان به شرکت در مزایده می‌توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال 
مورد مزایده بازدید نمایند اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به شرح ذیل می‌باشد.

مورد مزایده: یکدستگاه سرسیلندر کامیون ولوو FH-420 به شماره فنی 8170101، 24سوپاپه، 
کارکرده و در ظاهر ســالم و فاقد ترک و شکســتگی )واقع در پارکینگ علیپور به نشــانی میدان 
تعاون(، که با توجه به شــرط ســالم بــودن بر روی خودرو بنز و بر اســاس قیمت کارشناســی 

45/000/000 ریال )معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان( برآورد می‌گردد.

م الف 649

مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای کامران خیاط بطرفیت 
شما نسبت به دادنامه شماره 9509977733301421 صادره از این شعبه، 
به پیوســت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید‌نظر خواهی به شما ابلاغ 
می‌شــود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویــت اخطاریه، به این دادگاه اعلام نمایید یــا به دادگاه تحویل دهید. والا 

پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می‌گردد.
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه

بدینوســیله به آقای محمدحسین بارنکوئی که فعلا مجهول‌المکان می‌باشد ابلاغ می‌گردد که جمشید مهدوی‌نژاد 
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شما تقدیم که به کلاســه 115/950437/95 ثبت و برای روز 
چهارشــنبه 95/11/27 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان و در اجرای 
مقــررات مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه‌های عمومــی و انقلاب یک نوبت در یکــی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار محلی همدان درج می‌گردد خوانده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمايم به شعبه 115 واقع در میدان بیمه انتهای کوچه مشکی مراجعه و در روز و ساعت مقرره 
فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد والا شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر 

خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی لازم شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.

آگهی ابلاغ دادخواست و ضمايم و وقت دادرسی

دبیرخانه شماره 115 شورای حل اختلاف همدان   م الف 4630

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 اهواز 
اسلامی

بانو صبیحه شــهرت موسوی نام پدر سیدعواد بشناســنامه 4987 صادره از دشت آزادگان 
درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم 
ســیدناصر شهرت موسوی بشناســنامه 11 صادره دشــت آزادگان در تاریخ 95/1‍0/7 در 
اهــواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه‌اش عبارتند از 1- متقاضی با مشــخصات فوق )زوجه 
متوفی( 2- خدیجه موســوی شماره شناسنامه 2 صادره دشــت آزادگان 3- زهرا موسوی 
شــماره شناســنامه 106 صادره اهواز 4- فاطمه موسوی شماره شناســنامه 332 صادره 
اهواز 5- معصومه موســوی شــماره شناســنامه 1470 صادره اهواز )فرزندان اناث متوفی( 
6- سیدعزیز موسوی شماره شناسنامه 239 صادره اهواز 7- سیدصالح موسوی شماره ملی 
1745250273 صادره اهواز 8- سیدحمد موسوی شماره شناسنامه 154 صادره سوسنگرد 
9- سیدمحمود موسوی شماره شناسنامه 27 صادره دشت آزادگان )فرزندان ذکور متوفی( 

و لاغیر بشرح دادخواست تقدیمی بشرح 950607/8/95 حقوقی می‌باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهــی می‌نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت‌نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تقدیم دارد والا گواهی صادر و هر وصیت‌نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سلاح شکاری دو لول ساچمه‌زنی ته پرکالیبر 
12 مدل کوســه به شــماره ســاح 184544 ســاخت 
ترکیه به شــماره ســریال 1199492 و شــماره شناسه 
0242583367310 به تاریــخ صدور 90/10/30 به نام 
مراد شــیرزادی فرزند شمســعلی کدملی 184-127117-9 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

برگ سبز خودرو سواری سایپا 131EX به شماره 
پــاک 271 و 54- ایران24 بــه رنگ نقره‌ای- 
متالیک مدل 1392 و شــماره موتور 4790764 
 NAS411100D3601194 شماره‌شاســی  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

 X33 ســند کمپانی و برگ ســبز خودروی ام‌وی‌ام
مدل 1390 به رنگ ســفید روغنی به شماره موتور 
بــه شــماره شاســی  MVM484FAFA007341

NATGBAXKX01007724 بــه شــماره پــاک 
17-549 ط 99 به نام سمانه کیمیائی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه‌ ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره‌ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیرالانتشــار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیرالانتشــار،تصویب ترازنامه و صورت‌هــای مالی مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل 

دسترس می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی‌خاص به شماره‌ثبت 78777 

و شناسه‌ملی10101236094

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

باستناد دادنامه شماره 9009970227901277 مورخ 1390/12/14 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و 

دادنامه شماره 9409970221200736 مورخ 1394/5/25 شعبه 12 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نامه شماره 9410110227900678 

مورخ 94/9/17 و نامه شماره 9510110227900050 مورخ 95/2/20 

صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 

تهران حکم به ابطال صورتجلسه مورخ 72/9/18 صادر گردید.

آگهی رسمی شرکت کیهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 2625 و شناسه ملی 14002832015

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

لیلا عابدی قره‌بلاغ به شــماره ملــی 0067577806 به عنوان بازرس 
اصلی و توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 به عنوان بازرس 

علی‌البدل برای یکسال مالی 1395 انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید.

روزنامه کثیرالانتشــار کیهــان جهت درج آگهی‌های شــرکت انتخاب 
گردید. 

بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیرالانتشــار، تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نوراله محمدی دارای شناســنامه شــماره 8177 به شرح دادخواست به کلاسه 
950132 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان حبیب‌اله محمدی به شناسنامه 742 در تاریخ 1394/4/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین‌الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حشمت‌اله 
محمدی فرزند: حبیب‌اله شماره شناسنامه: 7438 متولد: 1341/1/2 )فرزند متوفی( 
2- عزیزاله محمدی فرزند: حبیب‌اله شــماره شناســنامه: 5745 متولد: 1333/11/2 
)فرزند متوفی( 3- عزت‌اله محمدی فرزند:  حبیب‌اله شماره شناسنامه: 6193 متولد: 
1337/12/2 )فرزند متوفی( 4- نوراله محمدی فرزند: حبیب‌اله شــماره شناســنامه:  
8177 متولد: 1354/6/1 )فرزند متوفی( 5- هاجر محمدی فرزند: حبیب‌اله شــماره 
شناسنامه: 8175 متولد: 1352/1/1 )فرزند متوفی( 6- اکرم محمدی فرزند: حبیب‌اله 

شماره شناسنامه: 8176 متولد: 1353/1/1 )فرزند متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می‌نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت‌نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف
شهر شال

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
سرمایه‌گذاری استان هرمزگان

)سهامی عام(
به شماره ثبت 8151 شناسه ملی 10800109269 )نوبت اول(

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت ســرمایه‌‌گذاری استان هرمزگان )سهامی عام( 
دعوت می‌شــود تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه این شــرکت که در روز 
پنج‌شــنبه مورخه 1395/1‍1/7 ساعت 10:00 صبح به نشانی: بندرعباس - بلوار امام 
حســین - کوی نیایش - انتهای نیایش 67 - ســاختمان عدالت - طبقه دوم برگزار 

می‌گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهی به سال مالی )1395/6/31( 
2- ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی 
به ســال مالی  1395/6/31 3- تصویب صورتهای مالی ســال )دوره مالی( منتهی به 
 1395/6/31  4- انتخاب حسابرس قانونی و بازرسان اصلی و علی‌البدل به سال مالی 
 1396 5- انتخــاب روزنامه کثیرالانتشــار 6- تعیین حق حضــور اعضای غیرموظف 

هیئت مدیره 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت 80/5 مترمربع ذیل ثبت 96156 
صفحه 196 دفتر 561 به شماره چاپی 654957 ـــ به نام اردوان جعفر قلیزاده زنجانی 
فرزند خســرو به کد ملی 0077833491 صادر و ثبت ســند به شــماره 92935 مورخ 
93/4/25 دفتــر 11 قزویــن در قبال مبلغ 345/950/936 ریال در رهن بانک مســکن 
آزادگان قزوین و حســب ســند به شــماره 92937 مورخ 93/4/25 دفتر 11 قزوین در 
قبال مبلغ 576/981/874 ریال در رهن بانک مســکن آزادگان قزوین قرار گرفته است. 
ســپس مالکین با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند مالکیت گردیده‌اند 
و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی خود را نموده‌‌اند که مراتب به اســتناد ماده 120 
آئین‌نامــه اصلاحی قانون ثبت اعلام می‌گردد تا هر کس بنحوی از انحا نســبت به ملک 
مذکور حقی داشــت یا معاملاتی بنفع او شــده یا مدعی وجود سند در نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه 
اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه در ظرف مدت مقرر اعتراض به 
این اداره نرســد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی 
ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد این آگهی در یک 

نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاکتاریخ انتشار: 95/10/26

ناحیه 2 شهرستان قزوین- علی شهسواری
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آگهی حذف بهای ثمن اعیانی
ســند مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان به استثناء بهای ثمن اعیانی 
پــاک 29 فرعی از 273 اصلــی ذیل ثبــت 1165738 صفحه 54 
دفتــر جلد 596 واقع در بخش 4 به نام علی احمدی صادر و تســلیم 
گردیده اســت ســپس نامبرده متقاضی حذف بهــای ثمن عرصه و 
اعیان را نمودند که مراتب جهت ارزیابی اعیانی به کارشــناس رسمی 
دادگســتری اعلام گردیده که نامبرده برابر نظر کارشناسی به شماره 
وارده 126/95/26879 مــورخ 95/10/16 ارزش بهــای ثمن اعیانی 
در قبال مبلغ بیســت و شــش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال 
می‌باشــد که مبلغ آن طی شماره قبض 33660 مورخ 95/10/19 به 
حساب اداره ثبت واریز گردیده چنانچه شخص یا اشخاص اعم از وراث 
مالک بهای ثمن اعیانی نســبت به این موضــوع اعتراض دارند ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا به این 
اداره ارسال نمائید در غیر این صورت ادامه عملیات ثبتی مطابق قانون 

انجام خواهد شد.
حسن غلامحسینی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک قزوین

دادنامه
تاریخ: 95/10/8                    پرونده کلاسه: 154/95                      دادنامه: 236

مرجع رسیدگی: حوزه 111 شورای حل اختلاف کبودرآهنگ
خواهان: بهرام رستمی فرزند مردعلی ساکن عین‌آباد

خوانــدگان: 1- محمد مرادی فرزند محمدرضا ســاکن کبودرآهنگ بلوار ولیعصــر جنب جاده بابان 
اتوگالری ولیعصر 2- محمدحسین علیار فرزند عزیز مجهول‌المکان

خواسته: الزام به تنظیم سند
گردشــکار: خواهان دادخواســتی بخواســته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شــعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق‌العاده شورا بتصدی 
امضاءکننده زیر تشــکیل شــده و با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعلام و بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دادخواســت آقای بهرام رســتمی فرزند مردعلی بطرفیت آقــای 1- محمد مرادی فرزند 
محمدرضا 2- محمدحسین علیار فرزند عزیز به خواسته الزام خوانده به تنظیم سندیک دستگاه وانت 
پیکان به شــماره پلاک 213 س 48- ایران 28 مقوم به هشت میلیون و دویست هزار تومان با توجه 
به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی، مستندات پیوستی و تصویر مصدق قرارداد عادی فروش 
خودرو توسط خوانده ردیف اول و وکالتنامه اعطایی توسط خوانده ردیف دوم به خواهان جهت تعویض 
پــاک و همچنین با امعان نظر بــه اظهارات خواهان و حصول تعاقب ایادی فیمابین اصحاب دعوی و 
اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع است 
مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و فسخ شود و با عنایت به لزوم قراردادها دعوی خواهان را نسبت به 
خوانده ردیف دوم وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10- 219- 223- 238- 362- 367 قانون 
مدنی و ماده 198 قانون آئین‌دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم آقای محمدحسین علیار 
به انتقال و تنظیم اتومبیل وانت پیکان بشــماره فوق‌الاشــاره به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید و 
نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه سند ثبتی خودرو مذکور به نام وی نمی‌باشد به استناد بند 
4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. 
رأی صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این 
حوزه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی کبودرآهنگ می‌باشد 
و رای صــادره در خصوص قرار حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه عمومی کبودرآهنگ می‌باشد.
قاضی حوزه 111 شورای حل اختلاف کبودرآهنگ- محسن وسیط

م‌الف 484

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده کلاســه 952457 نیابت ارســالی از شــورای حل اختلاف تهران له 
علی‌اصغــر لطف‌الهی فرزند محمدعلی و علیه محمود محســنی محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/300/000 ریال 
هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به مبلغ 2/500/000 ریال جمعاً به 
مبلغ 203/325/000 ریال در حق محکوم‌له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد 
حکم را اجرا نکرده اســت حســب تقاضای محکوم‌له به شــرح زیر به وسیله این اجرا 
توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 
1395/11/25 از ســاعت 8 صبح الی 8/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختلاف کرج به فروش برســد مزایده از قیمت 136/648/000 ریال کارشناسی 
شــروع می‌شود و مال متعلق به کسی اســت که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید 
10٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شــده( فی‌المجلس از 
برنده مزایده دریافت می‌شــود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از ســوی دادورز 
اجــراء تعیین می‌گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار 
اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شــد. درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده 
فــردای اداری همان روز در همان ســاعت و مکان برگزار می‌گردد شــکایت راجع به 
تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شــد ضمناً طالبین می‌توانند ظرف 
7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند. 

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.
1- 20 طاقه پارچه تریکو یک رو که تعداد 14 طاقه از جنس نیمه رو ســفید با نمره 

30 متر و تعداد 6 طاقه از نوع 40 متر یکرنگ
2- چند جین لباس دوخته شده بچه‌گانه )100 جین(

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج
نشانی: کرج- میدان طالقانی- خیابان طالقانی شمالی- شهرک اداری- جنب 

بنیاد شهید- شورای حل اختلاف مجتمع شهید بهشتی کرج

شماره ابلاغنامه: 9510106944301427
شماره پرونده: 9509986944300999
شماره بایگانی شعبه:951012

مشخصات ابلاغ شونده حقیقی:
1- نام: علی 2- نام خانوادگی: جنادله 3- نام پدر: شنان 4- کدپستی: 
ــ 5- کد ملــی:  1752014286، 6- نشــانی: خوزســتان- اهواز- 
گلستان خ شیراز بین آذر و شمس پ 28، 7- منطقه شهرداری: ــــ 
مهلت حضور ازتاریخ ابلاغ: 30 روز، محل حضور: اهواز- کمپلو- نبش 

ناصرخسرو شمالی
علت حضور: در خصوص دعوی شما به طرفیت زینب خدایی و محسن 
خدایی ‌در مهلــت مقرر فوق جهت تودیع هزینه نشــر آگهی در این 

شعبه حاضر شوید.
مسئول دفتر شعبه 299 شورای حل 
اختلاف اهواز- الهام بیت‌سیاح

شعبه 13 شورای 
حل اختلاف اهواز

)299 سابق(

آگهی تحریر ترکه
پرونده کلاســه 950333 این شــعبه با توجه به فوت مرحوم آقای حبیب‌اله رادمهر فرزند عیسی به 
شماره شناسنامه 377 صادره از قزوین متولد بوئین‌زهرا که ساکن روستای تفک بوده توسط فاطمه 
قربانی و طیبه رادمهر درخواســت تحریر ترکه شــده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است و برای 
تاریخ 1395/12/10 راس ساعت 12 نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده لذا بدین وسیله به تمامی ورثه 
متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی آنها، بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر 
طریق، حقی بر ترکه متوفی  دارد ابلاغ می‌شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه خانواده شورای 
حل اختلاف بوئین‌زهرا واقع در بوئین‌زهرا خیابان ولی‌عصر غربی پشــت اداره آب و فاضلاب بن‌بست 

کانون مجتمع شورای حل اختلاف بوئین‌زهرا جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
مدیر دفتر شعبه خانواده شورای حل اختلاف بوئین‌زهرا

دادنامه
خواهان: بنی‌اله سنگین‌آبادی- شهرک مدنی، فاز 2، آزادگان 3 نبش بوستان 2، املاک معاملاتی

خوانده: ارسلان درویش قادری- مجهول‌المکان
خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شــعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه ختم 

رسیدگی را اعلام و به شرح زیر با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

درخصوص دعوی خواهان نبی‌اله ســنگین‌آبادی فرزند حبیب‌اله به طرفیت خوانده ارســان 
درویش قادری فرزند محمد صالح به خواســته مطالبه وجه بابت تاخیر و تادیه چک شــماره 
878850 که شــورا با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و فتوکپی چک و گواهی 
عدم پرداخت چک مذکور حســب پرونده 136/00290 که خواهان ارائه داده اســت و اینکه 
خوانده در جلســه دادرســی حاضر نشده اســت و دلیلی که موید برائت ذمه خود باشد ارائه 
ننموده است. لذا مستندا به مواد 198، 522 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه چک مذکور ازتاریخ 
صدور چک 89/11/6 لغایت اجرای کامل حکم و نیز 350/000 ریال هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل 
رسیدگی واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل رسیدگی تجدیدنظر 

در محاکم عمومی حقوقی شهر همدان می‌باشد.
قاضی شورای حل اختلاف شهر همدان- جلیلی

رأی قاضی شورا

م‌الف 4632

ابلاغ وقت رسیدگی
خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاه عمومی اندیمشک نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول حقوقی 
دادگاه اندیمشــک ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده که وقت رســیدگی مورخه 1395/11/25 ساعت 
10 برای آن تعیین شــده علی‌ایحال به علت مجهول‌المــکان بودن خوانده بهروز بیطارزاده فرزند مصطفی 
حسب درخواست خواهان دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیرالانتشار آگهی ظرف 30 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت رسیدگی تعیین شــده در جلسه دادگاه حضور یابد والا دادگاه 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک- سیده زلیخاه موسوی


